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     گـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــر                   
خوانیم که به نزد داتان و اویرام در مورد مشه ربنو می پاراشااین در 

ن و اویرام با تاد. ولی دانمایشان منصرف ها را از تصمیمرفت تا آن
نه تنها این که ما را از سرزمین شیره و شهد "پررویی گفتند: 

، بلکه ما را در این بیابان سرگردان کردي تا همگی  بیرون آوردي
  ".بمیریم

 ، کنندو آهنگهایی که با آنها توراه را قرائت می هافردي که با مقام
می ، شود، با تأمل در آهنگی که این جمله قرائت می دشنایی دارآ

د تا حدي که داتان نمومشه ربنو با تواضع رفتار  ه اندازهفهمد تا چ
به صورتی صحبت کردند که انگار یک فرد  و اویرام با مشه ربنو

 .است ییسرائل م، نه بالاترین مقام و رهبر قو عادي
،  نه تنها داتان و اویرامکه  نمودمشه ربنو آنقدر با تواضع رفتار می

کردند که ، میریام و اهرون نیز فکر می بلکه حتی خواهر و برادر او
گفتند:  جهتو به همین است  ساده مانند دیگر نبیانی بیک ن وي

اوند با ما نیز -اوند فقط با مشه صحبت کرده است؟ خد-مگر خد"
 ".صحبت نمود

صیپورا نیز چنین فکري  ، وي، بلکه همسر  و نه تنها خواهر و برادر
 که در تفسیر راشی بر پاراشاي بِهعلوتخا خواندیم چنان کرد. هممی

 صیپورا همسر مشه ربنو گفت:  ، ، وقتی الداد و میداد نبوت گفتند

از همسران نیز ، الان الداد و میداد  دافرااي واي بر همسران این "
من را ترك  و دجدا ش منکه مشه از  چنان ، هم شوندخود جدا می

  ".دنمو
نبوت  دوو فرم گشتشکار آاوند بر اهرون و میریام -تا اینکه خد

 مشه ربنو با نبوت دیگر نبیان فرق دارد.

، مشه ربنو به  ، بلکه در تمام طول زندگیدر این مقطع نه تنها 
ی با دیگر نبیان ندارد و به تفاوتد که انگار هیچ نمواي رفتار گونه

شود . در پاراشاي ییترو نیز مشاهده میاستولی مانند افراد معم
تعدادي از افراد قوم را به عنوان قاضی که ییترو به مشه ربنو گفت 

این کار "د چون نمایقضاوت نبرگزیند و تمام قوم را به تنهایی 
  ".براي تو سنگین است

کرد مشه ربنو به مانند دیگر قاضیان است و ییترو نیز فکر می
هدة قضاوت تمام قوم برآید و تا بخواهد صحبتهاي تواند از عنمی

، وقت زیادي  دنمایفکر کند و قضاوت  ،هر دو طرف را بشنود 
سته و کلافه خواهند شد. خو هم مشه ربنو و هم قوم  هسپري شد

رهبر کل قوم است و در یک ییترو این فکر را نکرد که مشه ربنو 
 د.نمایاوت ضتواند بین دو طرف قلحظه می

نمود که میربنو تا این حد به صورت متواضعانه رفتار مشه 
از همۀ قوم بالاتر است و  ويکرد مقام هیچکس احساس نمی

،  احترامی شدبی وغیبت و به ا ويهمین باعث شد وقتی در مورد 
د و به همه نشان داد مقام و درجۀ مشه نمواوند دخالت -خود خد

، هم در  کنندفکر می بالاتر از آنچه است که دیگران بسیارربنو 
، اویرام و قورخ و  ، هم در نزد داتان ، اهرون و میریام نزد صیپورا

 .هم در مکانهاي دیگر
را الگوي  ويحال این رفتار مشه ربنو باید سرمشق ما باشد و باید 

قرار دهیم و فکر نکنیم اگر متواضع باشیم و حق خود را  یشخو
گذارد اوند نمی-، بلکه خد شود، حق ما ضایع و باطل می نگیریم

 در نزد  انسان،  حق هیچکس ضایع شود و با رفتار متواضعانه
  د.گردتر میاوند محبوب-خد

 .فرمایید خودداري توراه وخواندن تفیلا زمان در نشریه این هعمطال از
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 قربانی قطورت 
، اختلاف بین قورخ و همداستانش را با مشه ربنو  پاراشااین در 
د که نموچقدر مشه ربنو سعی و تلاش  خوانیم هربینیم و میمی

، قورخ و همدستانش راه خود را  بگیرد جلوي این اختلاف را
 در زمین بلعیده شدند و فرو رفتند.  انتهاکه در  ادامه دادند تا این

د تا ظروف طلایی فرموسپس مشه ربنو به اهرون هکهن دستور 
و با آنها بردارند  ، که این افراد در آن قطورت را قربانی کردند

براي همیشه به د تا این مورد نمایبخ تهیه ذیک روکش براي م
عنوان یادبود براي قوم ییسرائل بماند و قوم ییسرائل به یاد 

ت و رداشته باشند فقط افراد کهن هستند که اجازه دارند قطو
 ند.نمایبخ تقدیم ذدیگر قربانیها را بر روي م

، قوم ییسرائل به نزد مشه ربنو و اهرون هکهن  از این مورد پس
  "ند را به کشتن دادید!او-شما قوم خد"آمدند و گفتند: 

که  د و فهمید این شکایت از کجا آمد؟ مگر نه ایننموباید تأمل 
، بر طبق  تمام آن دویست و پنجاه نفر که قطورت قربانی کردند

و این مشه ربنو  خواست شخصی خود این عمل را انجام دادند
د آنها را از این عمل باز دارد. فقط کافی بود نموبود که سعی می

دویست و پنجاه نفر یک قدم به عقب برگردند و با قورخ  این
. ولی این افراد با قورخ همراهی کردند و باعث همراهی نکنند
 را از دست دهند.  یششدند جان خو

 :یدفرماپرسد و میاور هخییم هقادوش این سؤال را می
دند چنین شکایتی را نزد مشه و نموچطور این افراد جرآت 

گر همۀ قوم ندیدند تا چه حد مشه ربنو مقام ؟ مورندااهرون بی
خود را پیش داتان و اویرام پایین آورد تا آنها را از این تصمیم 

د. این نشان این است که مشه ربنو تمام سعی خود نمایمنصرف 
پس چرا قوم چنین شکایتی  ،د تا آنها کشته نشوند نمورا 

 داشتند؟
 د: مایفراور هخییم هقادوش در جواب این سؤال می

، لازم بود مشه ربنو این امتحان قربانی قطورت  زیرا از دید مردم
، نه بین اهرون  را فقط بین قورخ و اهرون هکهن انجام دهد

و  نفري که با قورخ بودندو ههکن و تمام آن دویست پنجاه 

، دیگر این دویست و  رفتوقتی قورخ در این امتحان از بین می
،  مدند. در واقع شکایت قوم براي قورخآپنجاه نفر دیگر جلو نمی

، بلکه براي آن دویست و پنجاه نفر دیگر  داتان و اویرام نبود
 بود.

نویسد: شکایت دیگر قوم اور هخییم در ادامۀ توضیح خود می
که  این بود که چرا مشه ربنو این امتحان را با قطورت انجام داد

ن امتحان را انجام بالاترین قربانی است؟ چرا با قربانی دیگري ای
 نداد.

نویسد: بیا و ببین تا چه حد راشی در تفسیر این پاراشا می
، شخصی که هنوز  آدم، زیرا در دادگاه بنی اختلاف سخت است

-ادادگاه در کنند و را محاکمه نمی اش نشده استسیزده ساله
،  کنندرا محاکمه نمی است زیر بیست سال نیز شخصی که یله

، هم فرزندان و هم  هم زنان ، اختلافسبب به  ولی در اینجا
 .از بین رفتند شیرخوارهنوزادان 

دویست و پنجاه نفر نیز که رئیس سنهدرین  ، آن در این صورت
فهمیدند مجازات این اختلاف چقدر ناگوار است و باید می ، بودند

شدند و اگر این دویست و پنجاه نفر از باید بود از قورخ جدا می
، این امکان وجود داشت که داتان و اویرام  شدندا میقورخ جد
 رفتند.از بین نمی افرادخ جدا شوند و این همه رنیز از قو

، مرگ و میر  این شکایت ه سببکند بتوراه در ادامه تعریف می
، مشه  و براي بازداشتن این مرگ و میر گشتدر بین قوم شروع 

،  دنمایت را قربانی د تا قطورفرموربنو به اهرون هکهن دستور 
قطورت گناه قوم را کفاره و از ادامۀ مرگ تقدیم قربانی به وسیلۀ 

 و میر جلوگیري کند.
نویسد: وقتی مشه ربنو به آسمان راشی در تفسیر این مورد می

مرگ به مشه ربنو این راز را فاش  فرشته،  وردارفت تا توراه را بی
اند مانع مرگ و میر تود که قطورت چنین قدرتی دارد که مینمو
،  ، وقتی بلا یا مرگ و میري بود ها نیزد. در تمام دورهگرد

ورت (متنی که قبل از طجماعت در گفتن میشناهاي مربوط به ق
 کردند.خوانیم) بیشتر توجه میتفیلاي مینخا می
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، این تفیلاها را به  دانشمندان تورا که تفیلا را معین کردند
هر روز سه بار متن میشناهاي مربوط  دند کهنمواي تنظیم گونه

، ولی همه افراد بر این مورد توجه ندارند و  به قطورت را بخوانیم
یا  ده، این قسمت را نخوان کم توجهی یا نبود وقت سبببه 

ند. حال نمایخوانند و در گفتن این متن دقت نمیتند می بسیار
،  این بیماري سببو به  هکه دورة سختی را پشت سر گذاشت

، باید بیشتر در گفتن این متن توجه  ي از دست رفتندبسیارافراد 
، متن میشناهاي قطورت را با متانت و  و اگر روزي سه بار نمود

د که دیگر مرض و نمواوند کمک خواهد -، خد توجه بخوانیم
 دهمع شجآن مجبور شویم دسته دسته  ه دلیلبیماري نباشد که ب

 ن بلا بخوانیم.و این متن را براي برطرف کرد

، در پاراشاي این هفته توضیحات  در کتاب زوهر هقادوش
 فهومید اگر عمق مفرمابسیاري دربارة قطورت آمده و زوهر می

گذاشتیم. وي هر کلمه تاج میر، بر  فهمیدیماین کلمات را می
ها را باید متانت خواند و کلمهبا این متن را باید  سبببه همین 

روحش شاد د. ربی مشه ایسرلیش نموارج یکی یکی از دهان خ
نویسد باید این متن را از روي سیدور ي تفیلا میادر هلاخاه

 اي از این متن جا نیفتد.تا کلمه خواند
بیت  ، دظهور نماید که به زودي ماشیخ نمایاوند ما را مزکی -خد

بخ ذبتوانیم قربانی قطورت را روي متا  گشتههمیقداش آباد 
 آمن! نماییم.اوند -تقدیم خد

  

 دانشمند توراه 
 د: نموربی شالوم شبدرن در یکی از دراشاهاي خود تعریف 

و به  گشتیک سرباز آمریکایی در جنگ از ناحیۀ سر زخمی 
، هر ماهه حقوق به او تعلق  اي که خورده بودضربه سبب

برود و  نزد پزشکگرفت. هر چهار ماه یک بار لازم بود به می
 را دارد یا خیر. قآیا هنوز حق دریافت این حقوآزمایش بدهد که 

، این شخص به زندگی و هدف  چون در تمام طول روز بیکار بود
د و در این باره تحقیقات زیادي کرد نموش در این دنیا فکر یخو

تا بالاخره تصمیم گرفت به دین یهودیت گرویده شود. سپس به 
بنشیند و به  دنبال یشیوایی بود که بتواند تمام روز در آنجا

، یشیوایی  از کمی جستجوپس د که گردیادگیري توراه مشغول 
، توانست به مانند دیگر  د و در مدت زمان کوتاهینمورا پیدا 

که گفته  چنان د. همگردزش توراه و، مشغول آم شاگردان یشیوا
، زیرا هر ماهه از دولت آمریکا  مشکل درآمد نداشت وي،  شد

 کرد.حقوق خود را دریافت می
وضعیت سلامتی او بهتر شد  به تدریجها و سالها گذشت و ماه

، وقتی به  تا این که کاملاً سلامتی خود را باز یافت. همان ماه
حال تو "به او گفت:  پزشک،  مایش دادآزرفت و  نزد پزشک

توانم به تو مجوز دهم تا تو کاملاً خوب شده و من دیگر نمی

این باعث شد حقوق  ".دریافت کنیبتوانی حقوق ماهیانۀ خود را 
 د.وماهیانۀ این شخص کاملاً قطع ش

رف آموزش صخواست تمام وقت خود را چون این شخص می
، در دادگاه از این تصمیم انتقاد کرد. دادگاه نظر  دنمایتوراه 
د حال این سرباز نمونیز تأیید  ويدیگري را نیز پرسید و  پزشک

گیرد. این ق به او تعلق نمیملاً خوب شده و دیگر این حقواک
سرباز به این اکتفا نکرد و در دادگاه نظامی نیز درخواست داد تا 

در روز دادگاه قاضی  اینکه به بالاترین درجۀ قاضی نظامی رسید.
چندین نظریۀ و ن در چندین دادگاه بودي کنوتا"از او پرسید: 

وانی تکه تو سالم هستی و میپزشکی گرفتی و همه اعتقاد دارند 
 "کار کنی. پس چرا دوباره به دادگاه آمدي؟

ع درآمدي ندارم و بچون من کار و من"گفت:  پاسخآن سرباز در 
 ".داره کنماتوانم زندگی خود را بدون این حقوق نمی

 "کنی؟پس تو در طول روز چکار می"قاضی با تعجب پرسید: 
من در یشیوا مشغول به آموزش "داد:  پاسخایی کسرباز آمری

 ".وراه هستمت
 "خوب این چه سودي براي تو دارد؟"قاضی دوباره پرسید: 

 ".م دانشمند توراه شومهخوامن می"آن شخص جواب داد: 
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واقعا "، احساساتی شد و گفت:  وقتی قاضی این کلمات را شنید
 "خواهی دانشمند توراه شوي؟می

 ".بله"آن شخص جواب داد: 
که تمام نظریات  ، درست است باشد"گفت:  پاسخقاضی در 

 توانی کار کنیکنند حال تو خوب است و تو میپزشکی تأیید می
، در  تلاش خود سبب، ولی تو قبلاً در ارتش خدمت کردي و به 

بودي. پس من  بیماریفه زخمی شدي و چند سال ظحین انجام و
ا تو بتوانی دهم تا آخر عمر این حقوق را به تو بپردازند تحکم می

 ".اه ادامه دهی و دانشمند توراه شويبه آموزش تور
 دهان این سرباز از تعجب باز مانده بود که قاضی ادامه داد: 

 :اي که براي من اتفاق افتاد را تعریف کنمبگذار برایت واقعه
به  بودم. ول پیکرغزیردریایی  کمن فرماندة ی ، در زمان جنگ

ستیم از ب بودیم و نتوانآ، ده ماه تمام زیر ی وضعیت جنگ دلیل
زیردریایی خارج شویم. تمام سربازان کم حوصله بودند و اصلاً 

، من  قدرت انجام هیچ کاري را نداشتند. به عنوان فرمانده
موظف بودم به این وضعیت رسیدگی کنم. من هر روز به این 

توانم به سربازان زیردریایی کمک کردم چگونه میفکر می
و بر خلاف  ي نیز بودندم؟ در زیردریایی سه سرباز یهودنمای

دیگران آنها آرام و شاد بودند و من علت شادي آنها را نفهمیدم. 

، متوجه شدم آنها مشغول شعر  یک روز از کنار اتاق آنها رد شدم
آنها ، نه تنها  خواندن هستند. این براي من غیر قابل باور بود

ر حال خواندند. دیگبودند و شعر مینیز ، بلکه شاد  ناراحت نبودند
و حوصلۀ من نیز طاق شده بود و روزهاي سختی بر من 

،  گذشت و حال که دیدم سه نفر در حال شعر خواندن هستندمی
 ".این براي من تعجب آور بود

قاضی ادامه داد: در اتاق را زدم و وارد شدم و دیدم آن سه نفر 
اند و جلوي آنها کتاب باز است. از آنها کنار یک میز نشسته

  "خوانید؟ب چیست و چرا شما شعر میاین کت": پرسیدم
، ولی فقط این را به یاد دارم که آنها  توضیح آنها را نفهمیدم

خوانند تا دانشمند توراه شوند. من از اتاق می رابها اگفتند این کت
بینم تو هم نها خارج شدم تا مزاحم آنها نشوم. حال میآ

این حق تو است. تو  خواهی دانشمند توراه شوي و شاد باشی.می
و  کارهاي بزرگی براي این کشور کردي خود در زمان خدمت

 این حق تو است.
ن کامل دارم که امن ایم"د: فرموشبدرون در انتها  مربی شالو

 ".کندآفریند و آن را اداره میاوند متبارك این دنیا را می-خد
  هی ربی شالوم شبدرون / وِهیگدَتابرگرفته از نوشته

 
 
 

 یگرام خوانندگان توجه قابل
اي به هیچ عنوان نماینده و دارد وجود شده چاپ هیرشن افتیدر امکان ي ذیلمحلها در

 آوري کمک به نشریه ندارد:براي جمع
  انیفرج يفروشگاه آقا 25شماره  سرائلیا یملخ ابانیخ ، گئولا :مییروشالی*
  9378281-054 يفولاد کهن يآقا ، 23 شماره ایعل ابانیخ :ویآوتل*
            נויה פארם  فروشگاه ، 16 لاتیا ابانیخ :خولون*
      3561529-052 تلفن کهن מוטיيآقا :ساباکفر*
            8686886-052 تلفن تراشندگان فرهاد يآقا :ایناتان*
    8428936-054 تلفن آقاي نورانی خانواده: بیتار*

 2پاراشاي هفته    1پاراشاي هفته  :ينماتار *
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